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نقش‌ولی‌‌فقیه‌در‌تحقق‌جامعه‌قرآنی

)تاریخ دریافت: 92/4/1 ؛ تاریخ پذیرش: 93/3/17(
)1(سمیه‌کلهری)*(

چکیده
یکی از دغدغه های دائمی بشر که پیوسته برای رسیدن به آن در 
تلاش بوده، تأسیس مدینه فاضله است. همین انگیزه باعث شده 
و  بنمایند  رخ  جهان  در  عقیدتی  و  فکری  گوناگون  مکاتب  است 
هر یک طریقی را برای رسیدن به آرمان شهر مورد نظر بشر ارائه 
دهند. در میان همه مکاتب، اسلام به عنوان آخرین مکتب آسمانی 
قرآن در  دارد.  گفتن  برای  بسیاری  آن ها حرف های  کامل ترین  و 
راستای هدایت انسان ها به آرمان شهر مورد انتظار، ویژگی هایی را 
برای مدینه فاضله ترسیم نموده است. در این پژوهش، نخست با 
استفاده از آیات قرآن کریم، ویژگی های آرمان شهر موردنظر قرآن 
استخراج و سپس در پرتو وظایفی که اسلام برای حاکم اسلامی 
قرآنی  آرمانی  جامعۀ  تحقق  در  ولی فقیه  نقش  است،  نموده  بیان 

تبیین و تشریح شده است.
ولی  فقیه،  مسئولیت های  فاضله،  مدینه  کلیدی:  واژگان‌

ویژگی های مدینه فاضله، جامعۀ قرآنی، ولایت فقیه.

مقدمه
انسان در طول تاریخ پر فراز و نشیب خود، همواره در پی برپایی آرمان شهر یا همان 
مدینه فاضله و رسیدن به زندگی توأم با آرامش و دوستی و در یک  کلام رسیدن به 
سعادت مادی و معنوی بوده است. شاید بتوان یکی از مهم ترین انگیزه های پیدایش 
مکاتب مختلف بشری را نیز در همین موضوع جستجو کرد؛ چراکه هر کسی که از 
مکتبی پیروی می کند، بر این باور است که آن مکتب، با آموزه های خود، سعادت مادی 
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و معنوی او را تأمین می کند. روشن است که در این میان مکاتب الهی، به دلیل منشأ 
آسمانی شان، اهمیت بسزایی دارند و از میان همۀ مکاتب الهی نیز، مکتب اسلام، به 
دلیل اینکه اولًا آخرین و کامل ترین دین الهی است و نیز کتاب مقدس آن، دست کم 
از نظر الفاظ، دستخوش تغییر و تبدیل و تحریف نگردیده است، اهمیت ویژه ای دارد. 
اینکه آرمان شهری که اسلام برای پیروان خود و برای همۀ بشریت ترسیم می کند، 
در خلال  و  است  بیرون  مقاله  این  از موضوع  که  است  بحثی  دارد،  ویژگی هایی  چه 
گفتارهای اندیشمندان مسلمان کم  و بیش بدان پرداخته شده است؛ اما پرسش اساسی 
این گفتار این است که رهبر جامعۀ اسلامی چه نقشی در تحقق آرمان شهر اسلامی 
دارد؛ به  بیان  دیگر پتانسیل های موجود در ولی  فقیه، به عنوان رهبر جامعۀ اسلامی برای 
برپایی و ادارۀ جامعۀ مطلوب قرآن چیست؟ و پیروی از ولی  فقیه و حمایت همه جانبۀ 
مسلمانان از او در تحقق جامعۀ آرمانی اسلام، از نگاه قرآن و اهل بیت )علیهم السلام( 

چه تأثیری دارد؟
هرچند تاکنون کتاب ها و مقالات بسیاری در زمینه نظریه ولایت  فقیه و مسائل 
پیرامون آن نگاشته شده است، اما به نقش ولی  فقیه در تحقق جامعه آرمانی مورد نظر 
قرآن چندان توجه نشده است و این مقاله از نخستین کوشش ها در این زمینه به شمار 

می رود.

بحث‌و‌بررسی
1ـ‌واژه‌شناسی‌پژوهش

پیش از ورود به بحث نخست باید مفهوم واژگان کلیدی پژوهش را بررسی و حوزه 
معنایی آن ها را سنجید و به تعریفی جامع  و مانع از واژگانی مثل »ولی  فقیه« و »جامعۀ 

قرآنی« دست  یافت.

1ـ1ـ‌مفهوم‌شناسی‌ولی
»ولی« که یکی از واژگان پرکاربرد در قرآن است، در لغت به معنای قرب و نزدیکی 
است )ابن فارس، 1404: 6، 141( از دیدگاه راغب مفهوم اصلی این واژه به معنای 
قرار گرفتن دو چیز در کنار هم به گونه ای است که هیچ فاصله ای بین آن دو نباشد. 
)راغب، 1404: 533( که این معنا نیز همان معنای نزدیکی را می رساند. همچنین این 
واژه در معنای نصرت و یاری هم به  کار رفته است )راغب، 1404: 533( که در این 
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کاربرد نیز مفهوم نزدیکی در تقدیر است؛ یعنی تا زمانی که نزدیکی، اعم از نزدیکی 
مکانی یا معنوی، بین دو چیز نباشد، نمی توانند همدیگر را یاری کنند. یکی دیگر از 
معانی »ولاء« متابعت است. )راغب، 1404: 535( و در اینجا نیز مفهوم نزدیکی در 
یا  فرد  دو  بین  معنوی  یا  نزدیکی فکری  زمانی که  تا  است؛ چون  گرفته  شده  تقدیر 
متابعت است که مفهوم  معنای  از همین  و  نمی گیرد؛  متابعت صورت  نباشد،  دو چیز 
سرپرستی و ولایت امر انتزاع می یابد؛ چون زمانی که بین دو چیز تبعیت ایجاد شود، 
متبوع، عهده دار امر تابع می شود و هر کاری که متبوع انجام دهد، تابع نیز همان کار را 
انجام می دهد و بدین ترتیب مفهوم تبعیت تبلور می یابد. این واژه در فرهنگ عرب به  
تدریج گسترش  یافته و در مورد هرگونه نزدیکی مکانی یا معنوی میان دو چیز به  کار 
رفته است: مثلًا اگر شخصی، بنده ای را آزاد کند، نسبت به آن بندۀ آزادشده »ولایت 
عتق« پیدا می کند و در صورتی  که بمیرد، ماترکش به آزادکننده اش می رسد. )ابن اثیر، 
1364: 5، 227؛ ابن منظور، 1405: 15، 410( از همین رو است که عرب به هم پیمان 
و عموزادگان و همسایه نیز »ولی« یا »موالی« اطلاق می کند. )راغب، 1404: 535( 
»ولی« از واژگانی است که هم در معنای فاعلی )والی( و هم در معنای مفعولی کاربرد 

دارد. )راغب، 1404: 533(

1ـ2ـ‌مفهوم‌شناسی‌فقیه
است.  فهمیدن  معنای  به  لغت  در  فقه  و  یافته  اشتقاق  »فقه«  واژۀ  از  لغت  در  فقیه 
)قرشی، 1381: 5، 197( ابن فارس و جوهری، »فقه« را از واژگانی می دانند که تنها 
یک ریشه معنایی دارند و آن همان ادراک یک چیز و علم بدان است که بعدها در علم 
دین اختصاص یافته است. )ابن فارس، 1404: 4، 442؛ جوهری، 1407: 6، 2243( اما 

خلیل آن را در مفهوم علم دین معین نموده است. )فراهیدی، بی تا: 3، 370(

1ـ3ـ‌مفهوم‌شناسی‌ولایت‌فقیه
با توجه به معانی لغوی واژگان »ولی« و »فقیه« می توان به تعریفی روشن از ولایت 
 فقیه دست  یافت. بر این اساس، ولایت  فقیه هرگز به معنای »حاکمیت اراده شخص 
فقیه« نیست؛ بلکه مقصود فقها از آن »اراده البلاد و ساسه العباد« است؛ یعنی ولایت  
فقیه یک امر اعتباری عقلایی است و تمام اختیاراتی که پیامبر )صلی  الله علیه و آله( و 
ائمه )علیهم  السلام( برای اداره جامعه داشتند، برای فقیه جامع الشرایط نیز ثابت است و 
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این ولایت واقعیتی جز جعل ندارد و فی حد ذاته شأن و مقامی نیست، بلکه وسیله انجام  
وظیفه اجرای احکام است. )خمینی، 1375: 51( پس همان گونه که ولایت رسول الله 
از مقام نبوت او برخاسته بود و بدین جهت نبوت و شریعت او، ولایتش را در حد همان 
قوانین شرع محدود می کرد، ولایت  فقیه هم که از مقام فقاهت فقیه برخاسته است، 
محدود به همان فقاهت او است؛ به  بیان  دیگر این فقه فقیه است که حکومت می کند 
نه شخص فقیه و ارادۀ شخصی او؛ یعنی شخصیت حقوقی ولی  فقیه است که حکومت 
می کند ، نه شخصیت حقیقی او. چنان که امام خمینی می فرماید: »ولایت یعنی حکومت 
و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است؛ نه این که 
برای کسی شأن و مقام غیرعادی به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادی بالاتر ببرد. 
به  عبارت  دیگر، ولایت مورد بحث، یعنی حکومت و اجرا و اداره، برخلاف تصوری که 
خیلی از افراد دارند، امتیاز نیست، بلکه وظیفه ای خطیر است« )خمینی، 1375: 40( 
پس ولی  فقیه کسی است که بر اساس قوانین شرع بر جامعۀ مسلمانان رهبری می کند. 
منظور از جامعۀ قرآنی نیز مدینۀ فاضله ای است که قرآن آن را برای پیروان خود ترسیم 

نموده است. حال باید دید ویژگی های مدینۀ فاضلۀ مورد نظر قرآن کدام است.

2ـ‌ویژگی‌های‌جامعۀ‌قرآنی
قرآن کریم در خلال مباحث هدایتی گوناگونی که مطرح نموده، به بحث مدینۀ فاضله 
و آرمان شهر بشر نیز اشاره نموده است؛ در یک  کلام کلی می توان گفت که یکی از 
اهداف هدایتی قرآن، راهنمایی بشر در ساختن آرمان شهری است که در آن سعادت 
دنیوی و اخروی نوع بشر تأمین شود. از دیدگاه قرآن، این آرمان شهر ویژگی هایی دارد 

که در ادامه به مهم ترین آن ها اشاره می کنیم:

2ـ1ـ‌حاکمیت‌توحید
ــی ترین ویژگی جامعه قرآنی اعتقاد به خداوند متعال و حاکمیت توحید در  اولین و اساس
همه ابعاد آن است. در چنین جامعه ای فرهنگ ها به  سوی یگانگی و در نهایت ادغام با 
یکدیگر پیش می رود. )مطهری، 1374: 57 ـ 56( از نظر قرآن این مطلب مسلم است 
ــت و سرانجام جهان، نابود شدن یکسرۀ باطل است و  که حکومت نهایی از آن حق اس
ــت )توبه/23؛ اسراء/81؛ فتح/28( ﴿وَ یُرِیدُ اللهُّ أنَ یُحِقَّ  عاقبت از آن تقوا و متقیان اس
﴾؛  ــقَّ بكَِلِمَاتِهِ وََ قْطَعَ دَابرَِ الْكَافِرِینَ لیُِحِقَّ الْحَقَّ وَ یُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَ لوَْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ الحَ
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ــه كن كند تا حق را ثابت  ــت  حق را با كلمات خود ثابت و كافران را ریش »خدا مى خواس
و باطل را نابود گرداند؛ هرچند بزهكاران خوش نداشته باشند.« )انفال/7 و 8( بنابراین، 
ــکیل آن را می دهد، مبتنی بر توحید و حاکمیت حق  ــهری که اسلام وعدۀ تش آرمان ش

است.

2ـ2ـ‌حاکمیت‌عدالت
قرآن کریم دربارۀ حاکمیت عدالت در سراسر حیات انسان و جهان سخن گفته و در 
می دهد.  فرمان  دادگری  و  و عدل  قسط  به  قیام همگانی  به  را  مردم  متعددی  آیات 
)نساء/58؛ مائده/8 و 42؛ اعراف/29؛ حدید/25؛ شوری/15؛ حجرات/9( ﴿یَا أیَُّهَا الَّذِینَ 
﴾؛ »اى  آمَنُواْ كُونوُاْ قَوَّامِینَ باِلْقِسْطِ شُهَدَاء لِلهِّ وَ لوَْ عَلىَ أنَفُسِكُمْ أوَِ الْوَالِدَیْنِ وَالَأقْرَبیِنَ
كسانى كه ایمان آورده اید، پیوسته به عدالت قیام كنید و براى خدا گواهى دهید هرچند 
به زیان خودتان یا ]به زیان[ پدر و مادر و خویشاوندان ]شما[ باشد.« )نساء/135( از 
دیدگاه اسلام ایمان عمیق قلبی و عملی به اصل رشدبخش عدالت و گام سپردن در 
تکامل  و  رشد  علل  اساسی ترین  از  زندگی،  گوناگون  میدان های  در  دادگری  شاهراه 
جامعه ها و پیدایش و شکوفایی تمدن هاست؛ همچنان که خروج از شاهراه عدل و داد 
و بیگانگی با قسط و انصاف و گرایش به ظلم و جور از عوامل مهم آشفتگی اجتماعی 
و پسرفت ملت ها و فروپاشی نظام ها و زوال و فنای تمدن هاست. به همین دلیل است 
که قرآن موضوع حیاتی عدالت و دادگری را طرح و برای تحقق همه جانبه و حقیقی 
و تمدن ها تلاش می کند. )طباطبایی، 1374: 5، 176؛  تا کران جوامع  آن در کران 
مکارم شیرازی، 1374: 4، 163؛ کرمی فریدنی، 1385: 436( بنابراین، دومین ویژگی 

آرمان شهر اسلام، این است که در آن عدالت به معنای تام و کامل آن حاکم است.

2ـ3ـ‌حاکمیت‌قانون‌الهی
حکـومت اسـلام حکومت قانون است. در این حکومت، حاکمیت منحصر به خداست 
﴾ )انعام/57؛ یوسف/40 و 67( و قانون اسلام یا فرمان خدا بر همۀ  ﴿إنِ الحُکم إلا لِلهِّ
افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد. همۀ افراد از رسول اکرم )صلی الله علیه و 
آله( گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد، تابع قانون هستند؛ همان قانونی که از 
طرف خداوند نازل  شده و در لسان قرآن و نبی اکرم جاری  شده است. )مؤسسه تنظیم 

و نشر آثار امام خمینی، 1374: 108(
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2ـ4ـ‌آزادی‌در‌چارچوب‌قانون‌الهی
یکی از ویژگی های جامعه قرآنی نعمت اوج بخش آزادی است که پس از حق حیات، 
و  استعدادها  شکوفایی  و  رشد  شرایط  ابتدایی ترین  از  و  انسانی  حقوق  طبیعی ترین  از 
تنها در شرایط  زیبا،  یا یک نهال  توانمندی های اوست. همان گونه که یک شاخه گل 
مساعد و در حال و هوای آزاد ریشه می دواند، رشد می کند و به بار می نشیند، توانایی های 
گوناگون فرد و خانواده و جامعه متمدن نیز تنها در محیط مناسب، شرایط مساعد، فضای 
باز و انسانی و جو آزاد و عادلانه و سرشار از امید و امنیت می تواند شکوفا و بارور گردد. 
درست از این  جهت است که انسان همواره شیفته و سرگشته آزادی است. )کرمی فریدنی، 
1385: 462( البته پرواضح است که هیچ گاه آزادی افراد نامحدود نمی تواند باشد و هر 
چند از نظر امکان، آزادی نامحدود غیرممکن نیست، ولی آزادی نامحدود، دیگر انسان ها 
و حتی حیوانات و عالم طبیعت را تهدید و تخریب می کند و موجبات نابودی خود انسان 
را نیز فراهم می آورد؛ چنان که استفاده بی قید و شرط از صنعت و فنّاوری در عصر حاضر 
باعث گرم شدن کره زمین و آلودگی شهرها و سوراخ شدن لایه ازن شده و بدین ترتیب 
سلامت انسان ها را به خطر انداخته است؛ اما همین بحث که چه چیزی صلاحیت تحدید 
آزادی انسان را دارد، خود بحثی جداست که از دیرباز اندیشمندان بدان پرداخته و کم  و 
بیش دربارۀ آن داد سخن رانده و حدودی را برای آن تعیین کرده اند؛ اما از میان همۀ 
مفاهیم تحدیدکنندۀ آزادی، تنها مفهوم قانون الهی است که می تواند آزادی بشر را محدود 
کند. )جوادی آملی، 1389: 45( پس در نتیجه می توان گفت که یکی از ویژگی های جامعۀ 

قرآنی، آزادی در چارچوب قانون الهی است.

2ـ5ـ‌سرزندگی‌و‌شادابی
قرآن کریم در آیات متعددی فرد و جامعه توحیدگرا، باایمان و عدالت خواه را به بینا و 
شنوا؛ و فرد و جامعه کفرپیشه و نظام خودکامه و حق ناپذیر را به نابینا و ناشنوا و گنگ 
تشبیه می کند. )ر.ک: بقره/18 و 171؛ انعام/39( نابینایی و ناشنوایی به معنای افسردگی 
و دل مردگی فرد و جامعه است و به  تبع آن شنوا و بینا بودن یکی از مهم ترین اسباب و 
ابزارهای سرزندگی و شادابی است. امروزه نیز شاهد هستیم که در جوامعی که توحید و 
ایمان حاکم است، بیماری های روانی از قبیل افسردگی، اضطراب، خودکشی و ... کمتر 
از جوامعی است که مردم آن بی ایمان و کافر هستند؛ بنابراین سرزندگی و شادابی که از 

نتایج ایمان و توحید است، یکی از مهم ترین ویژگی های جامعه قرآنی است.
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2ـ6ـ‌حاکمیت‌آرمان‌های‌والا

حکومت اسلامی، افزون بر بعد عقیدتی آن  که بر ایمان به خدا و پرستش او متمرکز 
است، حکومت آرمان ها و ارزش هاست و این بدان خاطر است که آرمان ها و ارزش ها 
در جامعۀ قرآنی نقشی پررنگ دارند. حکومت اسلامی نیز تنها به سازمان دهی، ایجاد 
آشامیدن،  خوردن،  نظیر  جامعه  و  انسان  مادی  نیازهای  برآوردن  آرامش،  و  امنیت 
مسکن، پوشاک و ... بسنده نمی کند، بلکه از این امور فراتر رفته و به تحقق بخشیدن 
نزدیک  و  یافتن  تکامل  این هدف،  و  است  قرآنی  نمودار هدف  که  می پردازد  چیزی 
شدن به آرمان برتر، یعنی خداوند بلندمرتبه است. )حکیم، 1387: 413( بنابراین، در 
اموری چون  و  والا هستند  آرمان های  به  یافتن  پی دست  در  انسان ها  قرآنی  جامعۀ 
عدالت خواهی، انسان دوستی، ایثار و ... نه تنها عقب ماندگی تلقی نمی شود، بلکه همگان 

در پی تحقق این آرمان ها هستند.
از آنچه گفته آمد، مهم ترین شاخصه های جامعۀ قرآنی جلوه گر شد. در سایۀ تحقق 
این ویژگی هاست که اقتصاد، سیاست و فرهنگ جامعه سروسامان می یابد و تا زمانی 
که این امور محقق نشود، حتی اگر پیشرفتی هم در سیاست و اقتصاد و فرهنگ حاصل 
شود، سود این پیشرفت تنها نصیب قشر اندکی از جامعه می شود و اکثریت مردم در 

محرومیت به سر خواهند برد.

3ـ‌وظایف‌ولی‌‌فقیه‌در‌جامعۀ‌قرآنی
پس از شناخت ویژگی های جامعۀ قرآنی از منظر قرآن، اکنون باید وظایف ولی  فقیه را 
در جامعۀ اسلامی تبیین کنیم تا در گام بعد بتوانیم نقش ولی  فقیه را در تحقق جامعۀ 

آرمانی در پرتو این وظایف تبیین نماییم.
از آنجا که ولی فقیه، حاکم جامعۀ اسلامی است، لذا در بدو امر تمامی وظایف یک 
حاکم بر عهدۀ ولی  فقیه است. با این  حال ولی  فقیه، به دلیل اینکه فقیه است، پاسدار 
همه دستوراتی است که خالق انسان، برای کمال انسانی به آن امر یا از آن نهی کرده 
است و از این  رو، علاوه بر وظایف معمولی یک حاکم، وظایف بیشتری نیز بر عهده 

دارد. به  طور کلی وظایف ولی فقیه را در محورهای زیر می توان خلاصه کرد:

3ـ1ـ‌مسئولیت‌حفاظت‌از‌کیان‌دین
این  الهی است.  و  آیین آسمانی  از کیان  از مهم ترین وظایف ولی فقیه حفاظت  یکی 
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مسئولیت از آنجا ناشی می شود که ولی  فقیه تالی تلو معصوم است و یکی از وظایف 
معصوم نیز تنزیه قرآن كریم، از تحریف یا سو برداشت و نیز تقدیس سنت معصومین 
بر  آن  حمل  و  شخصى  سلیقه  اعمال  و  متشابهات  به  اخذ  گزند  از  )علیهم  السلام( 
پیش فرض ها و پیش ساخته های ذهنى دیگران است. همین رسالت در عصر غیبت، بر 
عهده فقیه جامع الشرایط خواهد بود؛ زیرا سرپرست نظام اسلامى، جامعه مسلمین را بر 
اساس معارف اعتقادى و احكام عملى كتاب و سنت معصومان اداره مى كند و از این 
 رو، باید پیش از هر چیز، به حفاظت و صیانت و دفاع از دو وزنه وزین بپردازد. )جوادی 
آملی، 1379: 235( این شأن از شئون ولی فقیه با وظایف حاکمان معمولی تفاوت بسیار 
دارد؛ به  بیان  دیگر حاکمان غیر الهی تنها وظیفۀ حفاظت از تاج  و تخت خود را دارند، 

در حالی  که ولی فقیه مسئولیت حفاظت از کیان دین را عهده دار است.

3ـ2ـ‌مسئولیت‌افتاء
یکی دیگر از وظایف ولی  فقیه مسئلۀ اجتهاد مستمر با استمداد از منابع معتبر )قرآن، 
سنت، عقل و اجماع( و مبانی استوار و پذیرفته شده در اسلام و پرهیز از التقاط مبانی 
قوانین الهی با مبانی حقوق مكتب هاى غیرالهی و مادی و دورى از آمیختن براهین 
و احكام عقلى با نتایج قیاس و استحسان و ... است؛ این مسئولیت ها را در یک  کلام 
می توان در مسئولیت افتاء گنجاند. ولی  فقیه در این زمینه تنها مسئولیت کشف و ابلاغ 
را بر عهده دارد و حق هیچ گونه دخل و تصرفی در احکام را ندارد؛ چراکه اسلام به 
نصاب كمال نهایى آمده و منزه از آسیب نقص و مبراى از گزند فزونى است و راهى 
ندارد و  بیگانه در آن وجود  تقیید  یا تخصیص و  تغییر و  تبدیل و  نفوذ نسخ و  براى 
احدى پس از رسول اكرم )صلى الّله علیه و آله( نمى آید كه از وحى تشریعى برخوردار 
باشد. )جوادی آملی، 1379: 238( این شأن از شئون ولی فقیه نیز اختصاص به او دارد 

و حاکمان غیرالهی چنین مسئولیتی ندارند.

3ـ3ـ‌مسئولیت‌ولاء
شروع  ولی فقیه  بعدی  وظیفۀ  آن،  مخصوص  مجاری  از  الهی  احکام  کشف  از  پس 
می شود و آن همان اجرای این احکام است. فقیه جامع الشرایط در زمینه هاى مختلف 
اجتماعى، اعم از امور فرهنگى نظیر تعلیم و تربیت و تنظیم نظام آموزشى صالح و امور 
اقتصادى مانند منابع طبیعى و ... و امور سیاسى داخلى و خارجى مانند روابط بین الملل 
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ثابت  احكام  اجراى  قوانین اسلامی و  به تطبیق  امور نظامی  نیز  قوا و  و روابط میان 
الهى مبادرت مى ورزد. )جوادی آملی، 1379: 248( ولی  فقیه در تمامی احکام فردی 
و اجتماعی پس از شناخت دقیق حدود هر حکم، وظیفۀ هر فرد و گروهی را در جامعۀ 
اسلامی مشخص و با هماهنگ ساختن سیستم ادارۀ حکومت، جامعه را اداره و از تزاحم 
حاکمان  مسئولیت  با  هرچند  ولی  فقیه  شئون  از  شأن  این  می کند.  جلوگیری  احکام 
غیرالهی شباهت هایی دارد، ولی در زمینۀ استخراج قوانین الهی و شناخت حدود و ثغور 

هر حکم، با حکومت حاکمان غیرالهی تفاوت ماهوی دارد.

3ـ4ـ‌مسئولیت‌قضاء
حاكم اسلامى، عهده دار شأن قضاء رسول اكرم )صلى الّله علیه و آله( و امامان معصوم 
احكام  و  مبانى  علمى،  اجتهاد  با  نخست  معنا كه  این  به  نیز هست؛  )علیهم  السلام( 
قضاء اسلامى را از منابع اصیل آن به دست مى آورد و سپس بر اساس همان علوم و 
احكام و بدون آنكه تصرفى از خود در آن ها داشته باشد، به رفع تخاصمات و اجراى 
احكام قضایى و صادر نمودن فرامین لازم مى پردازد. این وظیفه حاكم اسلامى، یعنى 
محدوده  در  و  عمل  به  مربوط  افتاء،  وظیفه  برخلاف  صادرشده،  احكام  عملى  تنفیذ 
اجراى احكام اسلام است. )جوادی آملی، 1379: 242( این مسئولیت حاکم اسلامی 
نیز هرچند تا حدودی با مسئولیت حاکمان غیرالهی شباهت دارد، اما در مسئله شناخت 
احکام قضایی با آن  تفاوت دارد؛ چرا که در اینجا مسئولیت شناخت احکام و قوانین 
نیز بر عهدۀ حاکم است، در حالی  که در آنجا حاکم، تنها مجری احکامی است که از 
پیش تعیین  شده است. گفتنی است در منابع اسلامی وظایفی مثل حفاظت از حاکمیت 
توحید، ایجاد وحدت، ایجاد امنیت، دریافت زکات، سرپرستی مصرف سهم امام، دلالت 
بر امر به  معروف و نهی از منکر و اجرای آن، قبول وقف و ولایت غیب و قصر و ... 
)ر.ک: حسینی طهرانی، 1427: 240 ـ 257؛ باهنر،1373: 57 ـ 67؛ قاسم زاده، بی تا: 
89 ـ 95؛ فرشادفر، 1386: 433( نیز برای ولی  فقیه ذکرشده است که همۀ این عناوین 

هر کدام تحت یکی از عناوین چهارگانۀ پیشین قابل  جمع است.

4ـ‌نقش‌ولی‌فقیه‌در‌تحقق‌جامعه‌قرآنی
با توجه به ویژگی های جامعۀ آرمانی قرآنی و وظایف ولی  فقیه، اکنون باید دید نقش 
ولی فقیه در تحقق ویژگی های جامعه قرآنی چیست. برای تبیین این مقوله باید وظایف 
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ولی  فقیه را محور بحث قرار دهیم و ارتباط این وظایف را با ویژگی های جامعه قرآنی و 
نحوۀ تحقق این شاخصه ها بررسی کنیم که در ادامه به این مقوله می پردازیم.

4ـ1ـ‌نقش‌ولی‌‌فقیه‌در‌حاکمیت‌توحید‌در‌جامعه
یکی از عرصه های دین که به  صورت بالقوه قابلیت تغییر و تبدیل دارد، عرصه توحید 
است و چنان که حریم اندیشه توحیدی صیانت نشود، مشرکان و منافقان و غرض ورزان 
با ایجاد شبهه و سم پاشی، فضای جامعه را مسموم و از خط توحید و حاکمیت توحید 
منحرف می کنند؛ چنان که دربارۀ ادیان آسمانی پیشین چنین کاری انجام شد و برای 
مثال دین توحیدی مسیحیت سر از وادی تثلیث و سه گانه پرستی درآورد. اگر حاکمیت 
جامعه در اختیار فقیه جامع الشرایط باشد، او بر اساس وظیفۀ ذاتی خویش از کیان آیین 
از طریق  بنابراین، ولی فقیه  آیین هم توحید است؛  حفاظت می کند و مهم ترین رکن 
متعال،  خداوند  به  توکل  و  اعتماد  مفهوم  تبیین  جامعه،  در  یگانه پرستی  ارکان  تبیین 
تبیین مفهوم یگانگی خداوند و ... نقش خویش را در تحقق حاکمیت توحید ایفا می کند.

4ـ2ـ‌نقش‌ولی‌‌فقیه‌در‌حاکمیت‌عدالت‌در‌جامعه
عدالت به هر معنایی که باشد، جز با تسلط کامل بر احکام اسلامی و اجرای دقیق آن ها 
میسر نمی شود. جامعه داراى ولایت، جامعه اى است كه تمام استعدادها در آن امكان 
رشد دارد و انسان ها را به تكامل مى رساند و این همان معنای صحیح عدالت است که 
در کلام امیر بیان نیز بدان اشاره  شده است. )شریف رضی، 1423: حکمت 437( در 
جامعه ولایى، ولی و حاكم، جامعه را در راه خدا قرار مى دهد و آحاد آن را اهل ذكر و یاد 
خدا مى كند، عدالت اجتماعى برقرار و حقوق و شرف انسان ها محترم شمرده می شود، 
امر،  پلیدى ها جلوگیرى مى شود. در چنین جامعه اى ولی  از  اشاعه مى یابد و  نیكى ها 
مجرىِ قانون خداست و از خود هیچ اراده و اختیارى جز اجراى دستورات شریعت و 
رعایت مصالح امّت اسلامى نخواهد داشت. )جعفرپیشه فرد، 1381: 50( افتاء و قضا در 
راستای برقراری حاکمیت عدالت در جامعه به کار گرفته می شود. در مقام افتاء، ولی فقیه 
از طریق مبانی صحیح، احکام و قواعد دین را شناسایی می کند و در مقام قضا ـ به طور 
مستقیم یا غیرمستقیم و از طریق تعیین ریاست منصب قضا ـ با به کار گرفتن این 

احکام، در دعاوی مردم داوری و بدین وسیله زمینۀ برقراری عدالت را مهیا می سازد.
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4ـ3ـ‌نقش‌ولی‌‌فقیه‌در‌حاکمیت‌قانون‌الهی‌در‌جامعه

حاکمیت قانون الهی در جامعه شرایط و لوازمی دارد. ازجمله اینکه کسی که می خواهد 
قانون الهی را در جامعه اجرا کند، نخست باید با قانون الهی آشنا باشد و بر راه های 
صحیح کشف قوانین الهی احاطه داشته باشد. این شأن، یعنی آشنایی با احکام الهی، 
یکی از شئون ولی فقیه است. در مسئولیت افتاء ولی  فقیه باید از مجاری صحیح، قوانین 
الهی را بشناسد و آن ها را به مردم ابلاغ کند. پس از شناخت، نوبت به مرحله اجرای 
قوانین می رسد. در این مقام ولی  فقیه با توجه به مسئولیت ولایی که بر عهده دارد، 
به اجرای قوانین می پردازد و بر اجرای صحیح آن ها نظارت می کند؛ بنابراین، روشن 
است که حاکمیت قانون الهی در جامعه قرآنی نیز که یکی از ویژگی های جامعه قرآنی 
است، جز با حاکمیت ولی  فقیه بر شئون جامعه میسر نمی شود. این ولی  فقیه است که 
با اجرای دو مسئولیت مهم افتاء و ولاء به حاکمیت قانون الهی در جامعه جامه عمل 

می پوشاند.

4ـ4ـ‌نقش‌ولی‌‌فقیه‌در‌تحقق‌آزادی‌در‌جامعه
ایجاب  اجتماع  در  زندگی  از طرفی  اوست.  آزادی  انسان،  از طبیعی ترین حقوق  یکی 
می کند که آزادی انسان ها نامحدود نباشد. پس لازم است حدی باشد تا آزادی بی قید و 
شرط را محدود کند و از طرفی حقوق طبیعی انسان را هم نادیده نگیرد. از میان همۀ 
حدودی آزادی، از قبیل قانون، عدالت و ... تنها حدی که مشروعیت دارد، قانون الهی 
است. پس برای تحقق آزادی در اجتماع باید حدود آزادی هر فرد را در قانون الهی 
جستجو کرد. با توجه به مقام افتاء ولی  فقیه، تنها مرجعی که می تواند حدود آزادی افراد 
را از قانون الهی استخراج نماید، ولی  فقیه است که این مسئولیت را یا به  طور مستقیم 
یا غیرمستقیم به انجام می رساند. در مرحلۀ اجرای این قوانین هم باز نقش ولای او 
وارد عرصه می شود. این ولی  فقیه است که مسئولیت ها را تنفیذ و جایگاه هر یک از 
بنابراین،  مسئولان را مشخص و زمینه اجرای صحیح مسئولیت ها را فراهم می کند؛ 

تحقق آزادی در اجتماع در پرتو مسئولیت افتاء و ولای ولی  فقیه ممکن است.

4ـ5ـ‌نقش‌ولی‌فقیه‌در‌تحقق‌شادابی‌و‌سرزندگی‌در‌جامعه
در جامعۀ توحیدگرا، مردم از گنگی و کوری در امان هستند و بدین ترتیب زمینۀ شادابی 
و سرزندگی در آن ها وجود دارد؛ بنابراین برای حفظ نشاط و سرزندگی در اجتماع باید 
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پرتو  در  مهم  این  شود.  برداشته  میان  از  بی ایمانی  زمینه های  و  تقویت  مردم  ایمان 
مسئولیت حفاظت که بر عهدۀ ولی  فقیه گذاشته  شده است، حاصل می شود؛ بنابراین، 
ولی فقیه با حفاظت از کیان آیین آسمانی، از سم پاشی های کافران و مشرکان و سست 
شدن ایمان مردم و درافتادن آن ها در وادی کورشدن و گنگ شدن جلوگیری و زمینۀ 
نشاط و سرزندگی را در جامعه فراهم می کند و با بصیرتی که دارد، نقشه های دشمنان 
نقاط متوجه می کند؛  این  از  را به دفاع  نقاط هدف دشمنان را می شناسد و نگاه ها  و 
می فرماید:  فقیه  ولی   شئون  از  شأن  این  تبیین  در  )علیه  السلام(  علی  امام  چنان که 
»زمامدار همچون رودخانه ای عظیم است که رودهای کوچک از آن جاری می شود. اگر 
آب آن رودخانه گوارا باشد، آب رودهای کوچک نیز گوارا خواهد بود و اگر شور باشد، 

آب رودهای کوچک نیز شور خواهد بود.« )شریف رضی، 1423: خطبه 146(

4ـ6ـ‌نقش‌ولی‌فقیه‌در‌حاکمیت‌ارزش‌های‌والا‌در‌جامعه
حکومت برای رهبران الهی هدف نیست، بلکه وسیله ای برای احیای ارزش های الهی و 
اجرای احکام الله و اصلاح امت است. برای فقیه نیز حکومت هدف نیست، بلکه وسیله 
حاکم شدن مبانی اسلام و تثبیت ارکان توحید و ایجاد جامعه عدل و قسط و محیط 
امن و به  دوراز هرگونه آلودگی و فحشا و سلطه گری و سلطه پذیری و ... است. )دهقان، 
1370: 71( چنان که حضرت علی )علیه  السلام( پس  از اینکه کفش وصله خورده خود 
را به ابن عباس نشان داد و او گفت که این کفش ارزشی ندارد، فرمود: »به خدا که 
ارزش این کفش نزد من از حکومت کردن بر شما بیشتر است؛ مگر اینکه به  وسیلۀ 
این حکومت حقی را برپا یا باطلی را نابود کنم.« )شریف رضی، 1423: خطبۀ 33( پس 
رهبر جامعه اسلامی باید وسیله ای برای تحقق هدف های عالی و ارزش های الهی باشد. 
برای همین لازم است که ولی  فقیه با ارزش های والا آشنا و بر شیوه های تحقق این 
ارزش ها در جامعه آشنا باشد. هر دوی این عناصر در مسئولیت های ولی  فقیه پیش بینی 
 شده است. ولی  فقیه بر اساس مسئولیت افتاء، احکام الهی و ارزش های اصیل انسانی 
و الهی را شناسایی و با بهره  گیری از مسئولیت هایی مثل ولاء و قضاء به تحقق این 

ارزش ها در جامعه اقدام می کند.
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ازآنچه گفته آمد، نکات زیر را به عنوان خلاصه و نتیجه تقدیم می دارد:
1ـ ولایت  فقیه هرگز به معنای حاکمیت اراده شخص فقیه نیست و منظور از جامعۀ 
قرآنی نیز جامعه ای است که ویژگی هایی مثل حاکمیت توحید، عدالت، قانون الهی، حاکمیت 

ارزش های والای الهی و انسانی، آزادی افراد و نشاط و سرزندگی افراد را داشته باشد.
2ـ ولی  فقیه مسئولیت های بسیاری دارد که همۀ این مسئولیت ها را می توان ذیل 

چهار عنوان حفاظت از کیان آیین الهی، افتاء، ولاء و قضا تبیین کرد.
3ـ ولی فقیه در راستای تحقق حاکمیت توحید در جامعه از طریق مسئولیت حفاظت 
از کیان آیین آسمانی که بر عهدۀ او گذاشته  شده است، اقدام می کند. در راستای تحقق 
حاکمیت عدالت در جامعه نیز از طریق مسئولیت های افتاء و قضا که بر عهده دارد، 

اقدام و این مهم را محقق می سازد.
4ـ ولی  فقیه در راستای تحقق حاکمیت قانون الهی در جامعه از طریق مسئولیت افتاء 
و ولاء که بر عهدۀ او گذاشته شده است، وارد عرصه می شود و این مهم را محقق می سازد. 
تحقق آزادی افراد در جامعه نیز در پرتو مسئولیت  افتاء و ولاء ولی  فقیه میسور می گردد.

5ـ نشاط و سرزندگی افراد در جامعه هم در پرتو مسئولیت حفاظت از کیان آیین 
آسمانی که بر عهدۀ ولی  فقیه است، فراهم می گردد.

و  ارزش ها  این  شناخت صحیح  نیازمند  جامعه  در  الهی  ارزش های  حاکمیت  6ـ 
راه های نیل به آن هاست که این هر دو نیز در وظایف ولی  فقیه در قالب مسئولیت های 

افتاء و قضا پیش بینی  شده است.
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